
    در سوگ سپهر و سپيده دلپسنددر سوگ سپهر و سپيده دلپسنددر سوگ سپهر و سپيده دلپسنددر سوگ سپهر و سپيده دلپسند
 لاله ايراني ����

 دو تا فرشته و يك كوله بار خاطره بود

 ها برددو تا فرشته مرا سمت آسمان

 بدون هيچ دليلي دو تا فرشته شدند

 بدون هيچ دليلي بر غم نوشته شدند

 لالا لالا چه بخوانم برايتان امروز

 چقدر فاصله افتاده بينمان امروز

 سپهركم گل نازم، سپيده دلبندم

 بندمتمام كوچه براتان سياه مي

 ميريدهام چه زود ميشما درون غزل

 گيريدهاي خدا را چه زود ميو دست

 شود امروز بال پروازمشكسته مي

 هنوز با غم و اندوه خويش دمسازم
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 روزنامه
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 تقديم به علمدار عشق

 هااز دلتنگي 

    نژادنژادنژادنژادآيسان عارفآيسان عارفآيسان عارفآيسان عارف�                                                               

 هاها، با تمام اسيريدوستت دارم با تمام سختي

 خواهم تو را با تمام وجودمي

 خوانم تو را از ته قلبمي

� 

 دانم كوچك است قلبممي 

 اما سرزمين وسيعي است   

 هاها و حسرتها، اشكها، غماز دلتنگي     

 .هايمآري دوستت دارم با تمام گفته        

 قير و كارزين -اي مهتاب خواجه ����
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 كنموقتي بر دستت گردن مي

 گردددنيا دور من مي

 گردمدورت مي

 تو دنياي ناشناخته

 !من ماركوپولو              
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 زنمورق ميدنيا را كه 

 شوندهاي خيابان عذاب آور ميزباله

 بسترسد در بنزندگي به خيابان ممتد مي

 هاي كاغذي اسير جوهرهاي قرمزآدم

 ها آبي نيستند از سياهي مردمآسمان

 ورم

 بنددها را ميچشم

 بر درد         

 اندها طناب گلوي آوارهدست   

 دهدوقتي دوستي بوي سرمايه مي     

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    پرواز كبوترپرواز كبوترپرواز كبوترپرواز كبوتر

 زادهمرضيه قرباني  ����

 كني اين دل دگر طاقت نداردوفايي ميبي

 خواهم غمت بر روي قلبم پا گذاردمن نمي

 هاي آشناييروم هر روز در پس كوچهمي

 كوچه باز هم سوت و كور است و خبر از تو ندارد

, 

 صبر گشت و ناشكيباات بيقلب من از دوري

 با تو هستم گوش كن اينك كجايي يار زيبا؟

 ماندي كنارمغرق درياي سكوتم، كاش مي

 جوابم، اي تو حلِّ صد معمامن سؤالي بي

, 

 شماردها، قلب من نبض زمان را ميبا تپش

 نگاردها را ميها دل قصهبا گذشت لحظه

 !اي كبوتر تا كجا پرواز در انديشه داري؟

 منتظر هستم بيا، ديگر دلم طاقت ندارد

    تكيه بر باد
 پريا قربانپور  ����

صـداي شرشـر آب،     .  دادهاي گل ختمي را نوازش مي   وزيد و گلبرگنسيم به آرامي مي
ي تكه چوبي نشسته بودند و آمـدن  پرستوهاي مهاجر بر لبه.  طبيعت را دلنوازتر كرده بود

گل ختمي يكه و تنها در كنار بركه به تـازگي قـد كـشيده بـود و          .  دادندبهار را نويد مي
 نـسيم را هميـشه دوسـت       .  توانست مناظر اطراف را ببيند و از ديدن آنهـا لـذت بـبرد          مي
داد و اين براي او دوسـت  هايش را قلقلك ميداشت زيرا روحش را نوازش و گلبرگمي

 دانست كـه روزي هميـن نـسيم روح بخـش چـه بلايـي بـر سـر او و                       داشتني بود و نمي   
 .هاي زيبايش خواهد آوردگلبرگ 

ختمـي  .  درخـشيد روز به پايان رسيده و آسمان شب نمايان شده بود و ماه به روشـني مـي    
در سپيده دم آن روز، خورشـيد پرتوهـاي    .  هايش را آرام آرام بست و آسوده خوابيدگل

هاي برگ.  نورافشانش را به آرامي روي صورت ختمي كشيد و او را از خواب بيدار كرد
او .  توانـست ببينـد   هاي زير پايش را نمـي  گل ختمي بزرگ شده بودند، تا جايي كه علف

صـبحي زيبـا و     .  سري تكان داد و به خورشيد سلام كرد و احـوال آسـمان را جويـا شـد         
رفـت و   هاي اطـرافش مـي    شد به سراغ گل  او هر روز صبح وقتي بيدار مي.  باطراوت بود

 هـاي پهنـش بـاقي مانـده بـود بـر روي آنهـا                اگر از سپيده دم پيش شبنمي بر روي برگ 
هـاي صـورتي و     گلهاي زيبا و گلـبرگ   .  كردريخت و به همين طريق آنها را بيدار ميمي

 .درخشيدندكردند ميي مخملي سفيد و زيبايي داشت كه وقتي به آسمان نگاه ميكلاله
. دادهاي بيشتري مـي  شد و گلگذشت و ختمي بلند و بلندتر ميروزها به همين منوال مي

روزي آسمان تيره و .  رفتاوهميشه با نسيم همراه بود و با او به اين طرف و آن طرف مي
روز در آغوش ابرهاي سياه بـه دام افتـاده        .  تار شد و ابرهاي سياه در آسمان نمايان شدند

باد وحشي بـه شـدت خـود را بـر بـدن              .  بود و روشني خود را به سياهي مبدل كرده بود
بـالاخره گـل ختمـي      .  انـداخت اش را به هر طرف مـي    هاي رسيدهكوبيد و دانهختمي مي

 .نتوانست در مقابل ضربان باد تحمل كند و سرانجام از پاي درآمد
داشـت و نـوازش بخـش       بادي كه هميشه او را دوست مي  .  آري، او تكيه بر باد كرده بود

او ديگر هيچ وقت    .  ولي همين باد، او را شكست و از پا درآورد.  ساقه و گلبرگهايش بود
هاي اطرافش از رفتن او ناراحت   گل.  ديدهاي زيباي خود را نميخورشيد و آسمان و گل

. دادباريد و همه جا را سر و سـامان مـي        ها گذشت، بعضي از روزها باران ميهفته.  بودند
روزي وقتي گلهاي اطرافش از خواب بيدار شدند، گلي شـبيه ختمـي را ديدنـد كـه آن               

با خود فكر كردند، پي بردند كه وقـتي بـاد،    . خيلي خوشحال شدند. تر روييده بودطرف
هـاي  آنها همان دانه  .  انداش به اطراف پرت شدههاي رسيدهختمي را از پاي درآورده دانه

هايي زيباتر از گل مادر خود را بـه آن طبيعـت        گل ختمي بودند كه رشد كرده و شكوفه
 .زيبا هديه داده بودند

    پريشان
 هادي معيني  ����

 دانيدلم هواي غزل كرده خوب مي

 تو هم به خلوتم امشب بيا به مهماني

 ات رو  به شهر من باز استهنوز پنجره

 و من اسير خيابان، هنوز زنداني

 ات باشمچو يوسفي كه زليخاي قصه

 هزار نقشه كشيدم برات پنهاني

 علاج درد من از تو  تبسمي است چرا؟

 خوانيي امن يجيب ميمدام آيه

 تو فصل شاعر پاييز را بهار شدي

  -ولي چه حيف كه رفتي و شد زمستاني 

 كه قطره قطره دل از آسمان چشمم ريخت

 هاي بارانيبه زير چتر تو بر شانه

 مرا ببخش نگاهم اگر چه خشك شده

 »ي پريشانيدرياچه«دلم، ولي شده 


